پال میل[footnoteRef:1] شخصیتی عجیب و شگفت‌انگیز، و یکی از همه فن حریف‌ترین روانشناسان قرن بیستم بود. وی با گروه‌های آموزشی مختلف دانشگاه مینِسوتا، از جمله روانشناسی، حقوق، روانپزشکی، عصب‌شناسی و فلسفه، جلسات هیئت علمی برگزار می‌کرد. او همچنین نوشته‌هایی در زمینه‌ی دین، علوم‌سیاسی، و یادگیری در موش‌های آزمایشگاهی دارد. میل علاوه بر پژوهشگری خبره در آمار و منتقد سرسخت ادعاهای بی‌اساس در روانشناسی بالینی، روان‌کاوی فعال بود. وی مقاله‌های اندیشمندانه‌ای در باب مبانی فلسفی تحقیقات روانشناختی نوشته است که من در دوران کارشناسی‌ارشد آنها را کمابیش حفظ شده‌بودم. من هیچ‌وقت میل را از نزدیک ندیدم، ولی از وقتی که کتاب «پیش‌بینی بالینی در برابر پیش‌بینی آماری: تحلیلی نظری و مروری بر مشاهدات» وی را خواندم، به یکی از قهرمانان من تبدیل شد. [1:  Paul Meehl] 

[bookmark: _GoBack]در نسخه‌ی کم‌حجمی که وی بعدها آن را «کتاب کوچک دردسرساز من» خطاب کرد، میل نتایج ۲۰ مطالعه را در این زمینه که آیا پیش‌بینی‌های بالینی براساس برداشت‌های ذهنی متخصصان آموزش‌دیده دقیق‌تر است یا پیش‌بینی‌های آماری قاعده‌مند ساخته‌شده با ترکیب چند امتیاز یا رتبه‌بندی، بررسی کرد. در یک مطالعه‌ی نوعی، مشاوران آموزش‌دیده نمرات دانشجویان سال اول در پایان سال تحصیلی را پیش‌بینی کردند، و با هر دانشجو به‌مدت چهل و پنج دقیقه مصاحبه کردند. آنها نمرات دبیرستان، آزمون‌های استعدادیابی مختلف و اظهاریه‌ی چهارصفحه‌ای که دانشجویان در رابطه با خود نوشته‌بودند را در اختیار داشتند. در الگوریتم آماری تنها بخشی از این اطلاعات، یعنی تنها نمرات دبیرستان و یک تست استعدادیابی استفاده شده بود. با این حال محاسبه‌های الگوریتم از محاسبه‌های ۱۱ نفر از ۱۴ مشاور دقیق‌تر بود. میل به‌طور کلی نتایج مشابهی را در بسیاری از پیش‌بینی‌های دیگر، از جمله نقض آزادی مشروط، موفقیت در آموزش خلبانی، و تکرار جرم گزارش کرد.


